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Abstract
The inner coherence of the Holy Quran, as one of the manifestations of 
the compatibility of words and meaning, is sometimes derived from the 
coexistence of the phonetic set of words, which plays an essential role in 
creating different levels of meaning and mental imagery for the audience, 
and sometimes from the purposeful coexistence of words and expres-
sions. At the same time, it is done to instill a special concept in the audi-
ence, which is based on the in-text approach and how the sentences and 
phrases are structured in the Crimean verses, which shows the subtleties 
of expression of this divine book. Accordingly, when we look at the Holy 
Qur’an as a part of the architecture from the perspective of the appropri-
ateness of words and meanings, we come across the orderly arrangement 
of words and phrases and a connected set of words Behind them lies an 
ocean of subtle meanings and precise points. By analyzing the structure of 
the sentences and the specific semantic load of the words, to achieve the 
real meaning and purpose of the Quran, the present research studies the 
verses of the Crimea based on the in-text approach. In this research, with 
a descriptive-analytical method, the fit of words and meaning, beyond the 
musical aspect of words, from an intra-text perspective and considering 
the purposeful role of words and the structure of sentences and phrases in 
presenting a specific concept to the audience and to explain a manifesta-
tion of elegance. The expressions of the Holy Quran are examined.
Keywords: Holy Qur’an, words and meaning, proportion, within the 
text, subtleties of expression.
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نگره ای به انسجام درون متنی آیات قرآنی، با تکیه بر تأثیرگذاری 
ظرافت های بیانی در انتقال مفاهیم 

)مطالعه موردی: شواهدی از سوره های بقره و نساء(
)تاریخ دریافت 19-04-1401 تاریخ پذیرش: 1401-09-13(

مسعود اقبالی1

چکیده
انســجام درونی قرآن کریم به عنوان یکی از جلوه های تناســب لفظ و معنا، گاه برگرفته از 
همنشینی مجموعه آوایی واژگان است که در ایجاد سطوح معنایی مختلف و تصویرسازی های 
ذهنی برای مخاطب نقش اساسی بر عهده دارد و گاه از همنشینی هدفمند واژگان و عبارات 
در کنــار هم، به منظور القای مفهوم خاصی به مخاطب صورت می گیرد که این شــیوه بر 
اســاس رویکرد درون متنی و چگونگی ســاختار جملات و عبارات در آیات، نشــان دهنده 
ظرافت های بیانی این کتاب آســمانی است. بر همین اســاس وقتی از زاویه تناسب لفظ و 
معنا به قرآن کریم، به عنوان بخشــی از معماری سخن نگریسته می شود، به چینش منظم 
و قاعده مند واژگان و عبارات و مجموعه به هم پیوســته ای از الفاظ برمی خوریم که در ورای 
آن ها اقیانوســی از معانی ظریف و نکته های دقیق نهفته اســت. پژوهش حاضر با تحلیل 
ســاختار جملات و بارِ معنایی خاص واژگان، جهت دستیابی به معنا و مقصود واقعی قرآن، 
آیات را بر اســاس رویکرد درون متنی مورد مطالعه قــرار می دهد. در این پژوهش با روش 
تحلیلی توصیفی، با توجه به گستردگی ظرافت های بیانی قرآن کریم، صرفآً شواهدی از دو 
ســوره »بقره و نساء« انتخاب شده و تناســب لفظ و معنا در آن ها، فراتر از جنبه موسیقایی 
واژگان، از منظر درون متنی و با توجه به نقش هدفمند واژگان و ســاختار جملات و عبارات 

در ارائه مفهومی خاص به مخاطب، مورد بررسی قرار گرفته است. 
واژگان کلیدی: قرآن کریم، لفظ و معنا، تناسب، درون متنی، ظرافت های بیانی.

1( استادیار گروه علوم قرآن وتفسير، دانشگاه علوم و معارف قرآن كریم، دانشكده علوم قرآني كرمانشاه، كرمانشاه، ایران ایميل: 
eghbali@quran.ac.ir
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1ـ مقدمه
قرآن كریم جهت تبيين مفاهيم والای اخلاقی، اعتقادی و...، حالات و روحيات انسان ها و 
دیگر امور غيبی از تمهيدات بلاغی و ادبی خاصی بهره برده و عناصر مختلف زبانی و بيانی 
نيز در خدمت ارائه این مفاهيم والای قرآنی قرار گرفته اســت. گاه تصویرگری مفاهيم به 
واسطه حروف و معانی برآمده از آن، گاهی نيز با بهره گيری از صوت و آوا و گاهی نيز با به 
كارگيری دقيق واژگان در موضع مشخص صورت می گيرد. انتخاب دقيق واژگان و تناسب 
بی نظير الفاظ و واژگان قرآنی با معانی آن، از جمله جلوه های اعجاز بيانی این كتاب آسمانی 
است. در قرآن كریم هر واژه جایگاه مناسب با معنای خود را دارد و مفهومی مشخص را به 
مخاطب القا می كند كه واژگان دیگر نمی توانند آن را با معنایی مشــخص افاده كنند. بر این 
اساس، واژگان گاه به شكل جمع و گاه به حالت مفرد بيان می شود، گاه به صورت نكره در 
می آید و گاه در كســوت معرفه خودنمایی می كند، گاه مقدم شده و گاه مؤخر و در تمامی 

این حالات، بيانگر معنایی خاص و متناسب با مفهوم همان آیه است.  
هماهنگی و انسجام كامل ميان واژگان قرآنی و معنای برخاسته از آن، پيش تر نزد قدما با 
عنوان »ائتلاف اللفظ مع المعنی« از آن یاد شده است كه امروزه در مطالعات معناشناسی از آن 
به نظم آهنگ یا موسيقی تعبير می شود كه كاشف از اسرار بلاغی واژه ها و تناسب در معنای 
دریافت شده از آنهاســت. »ائتلاف« در لغت از ماده »ألف« است كه واژگانی چون »أوالف، 
ألوف، مؤلفّه، تأليف، ألف و الُفه« از آن مشتق می شود. تمامی این واژگان با اختلافی اندک، 
در معنایی واحد یعنی »انس داشــتن و انسجام و تناسب« با هم اشتراک دارند. »ألُفَْهٌ«: انس 
گرفتن و دوســت داشتن »إيِلَافٌ « به معنی »ألفت دادن« مصدر باب افعال است، لذا: »آلفََهُ  
إيِلَافاً: جعَلَه يأَْلفَُ« )قرشــی، 1388: 1، 93(. اما راغب آن را مصدر باب تفعيل گرفته است : 
َّفَهِ قلُُوبهُُمْ« یعنی كســاني كه قلب هایشان تأليف و جلب شده است )راغب اصفهانی،  »المُْؤَل

.)81 :1404
بی شــک، روابط بين واژگان و معانی آنها و نيز جایگاه خاص این واژگان و عبارات در 
جملات قرآنی، بيش از هر چيزی نظم و انسجام درونی قرآن را آشكار می سازد؛ زیرا قوام 
و استحكام بيان قرآنی، وابسته به انتخاب مفردات و بهره گيری از انسجام درونی جملات و 
تصویرآفرینی های قرآنی است، جایی كه زیبایی شناسی بيان قرآن، از كاركرد خاص یک واژه 
آغاز می شود و به كاركرد جمله و در نهایت به كل سوره یا جملات قرآنی سرایت می كند كه 
صحنه هایی جذاب و در اوج بلاغت را به نمایش می گذارد )حمدان، 1412: 17(. دقت در 
انتخاب واژگان قرآن كریم و معنای خاصی كه از آن متبادر می شود، بيانگر كارایی ویژه هر 
واژه و مأموریتی است كه برای انتقال معنا به مخاطب در آن قرار داده شده است. این مهم در 
معنادهی بسياری از واژگان قرآنی به روشنی قابل فهم است كه چگونه یک واژه در خدمت 
القای مفهومی خاص قرار گرفته و تناســبی بی نظير ميان لفظ و معنا در متن قرآنی پدیدار 
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ای شده اســت. به عنوان نمونه به كارگيری واژه »الریاح« با مفرد آن یعنی »الريح« و همچنين 

واژه »الغيث« با »المطر« تفاوت معنایی ویژه ای دارند؛ چرا كه واژه »الرّياح« در قرآن، صرفاً 
ياَحَ  جهت اشــاره به خير و منفعت و رحمت الهی ذكر شده است: ﴿وَمِنْ آياَتهِِ أنَ يرُْسِلَ الرِّ
رَاتٍ وَليِذُِيقَكُم مِّن رَحْمَتهِِ﴾ )روم/46( و نيز )فاطر/9، آل عمران/117؛ حجر/22(. اما واژه  مُبشَِّ
»الريح« به قصد ترســانيدن از فرجام عمل و عذاب الهی بيان شــده است. راغب می گوید: 
»در اكثر جاهایی كه خداوند واژه الریح را مفرد آورده است، برای عذاب بوده است« )راغب 

اصفهانی، ذیل ماده روح(
غایت اصلی این پژوهش، بررســی ارتباط آوایی و موسيقایی واژگان قرآنی با معانی آن 
كه امروزه تحت عنوان »فنوســمانتيک یا نظم آهنگ« شناخته می شود، نيست؛ چه این شيوه 
ارتباط مستحكم واژه ها با آوای برخاسته از آن را متصور می شود كه معنایی همسو و مطابق 
با آهنگ كند یا تند واژگان دارد، بلكه هدف پژوهش حاضر، تبيين تناسب و هماهنگی ميان 
لفظ و معنا از جنبه درون متنی و ســاختار جملات و چينش سامان یافته واژگان در آیاتی از 
سوره بقره و نساء است كه اعجاز بيانی این مصحف شریف و هماهنگی كامل ميان الفاظ و 

مفهومِ برآمده از آن را نشان می دهد. 

2ـ پیشینه تحقیق
علم زبان شناســی در ســاليان گذشــته مورد توجه اندیشــمندان زبان عربی بوده و آثار 
ارزشمندی نيز در این باره تأليف شده است؛ از جمله كتاب مدخل إلی علم اللغه از محمود 
فهمی الحجازی در حوزه زبان شناسی عربی است كه در آن به مباحثی چون بلاغت عربی، 
شــعر و نثر عربی و موضوعات كلی زبان شناسی پرداخته شده است. همچنين كتاب أسس 
اللغه العربيه از همان مؤلف، كه با عنوان زبان شناســی عربی توســط سيدحسين سيدی در 
انتشارات ســمت ترجمه شده است. این كتاب در خصوص شــناخت و دریافت سيمای 
كلی زبان عربی، پژوهشی علمی را در پرتو نظریه جدید زبان شناسی عمومی و زبان شناسی 

تطبيقی زبان های سامی و فرهنگ عربی انجام داده است. 
كتاب دیگر أسس علم اللغه از احمد مختار عمر است كه در خصوص زبان شناسی عربی 
و فقه اللغه و ســطوح مختلف زبانی، ضرب آهنگ واژگانی و تركيب های صرفی و نحوی به 

رشته تحریر در آمده است. 
اما در حوزه زبان شناسی قرآنی نيز در زبان عربی، تأليفات ارزشمندی انجام شده كه آیات 
قرآن كریم را از منظر ســاختاری و واژگانی مورد بررسی قرار داده اند كه به مواردی از آنها 

اشاره می شود: 
كتاب های معانی الأبنيه فی العربيه، أسئله بيانيه فی القرآن الكریم و قبسات من البيان القرآنی از 
فاضل صالح السامرایی كه در آن ها به ساختار جملات قرآنی و مفهوم واژگانی آن پرداخته است. 
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كتاب فقه اللغه المقارن از ابراهيم السامرّائی كه ب ا ع ن وان  زب ان  ش ن اس ی  ت طب ي ق ی  در س ال  1376 
توسط سيدحسن سيدی ب ه  ف ارس ی  ت رج م ه  ش ده  اس ت . در این كتاب به مباحثی چون تركيب 
و بنا در زبان عربی پرداخته شده كه در آن به كاركرد برخی حروف اشاره شده است. ضمن 
اینكه به مفاهيم واژگان مثنی و جمع در برخی آیات نيز اشاراتی شده است. نيز كتاب الظاهره 
الجماليه فی القرآن الكریم از نذیر حمدان كه در آن مباحثی چون »زیبایی شناســی مفردات 
قرآنی، تناسب و هماهنگی صوتی و لفظی در عبارات قرآنی« مورد تحليل قرار گرفته است.
برخی دیگر از پژوهش های صورت گرفته در حوزه هماهنگی و تناسب ميان لفظ و معنا 

بدین شرح است: 
1. مقاله ای با عنوان »تناســب لفظ و معنا در قرآن« از حامد قنيبی، ترجمه محمد حســن 
معصومی، چاپ شــده در مجله بينات، سال ششم )1378(، شماره 1. در این مقاله واژگانی 
چون »الریح، الغيث و المطر« و بارهای مفهومی مختلف آن ها در قرآن مورد بررســی قرار 
گرفته و مناســبت آن با معنای برخاســته از واژه تبيين شده است. در ادامه به معنای برخی 

واژگان به ظاهر مترادف نيز اشاره شده است. 
2. مقاله »رابطه لفظ و معنا در ســاختار نظــم آهنگ قرآن كریم« از ابوالفضل خوش منش 
كه در فصلنامه »كتاب قيم«، ســال هفتم )1396(، شماره 17 به چاپ رسيده است. در مقاله 
مذكور جلوه های آهنگين قرآن از نظر تناسب با معانی الفاظ مورد بررسی قرار گرفته و نقش 

ویژگی های واژگانی در ایجاد فضایی آهنگين متناسب با مفهوم آیات تبيين شده است. 
3. مقاله »تناسب آوایی ـ محتوایی )فنوسمانتيک( در آیات قرآن با بررسی مواردی از سوره 
واقعه« از ابراهيم فلاح و ســجاد پوردانش كه در فصلنامه مطالعات متون اسلامی، سال دوم 
)1396(، شماره اوّل به چاپ رسيده است. نویسندگان مقاله با ذكر نمونه هایی از سوره واقعه، 
تناسب آوایی و محتوایی را در سه سطح واژه، آیه و آیات با سياق معنایی مورد بررسی قرار 
داده و نشان داده اند كه قرآن كریم به سبک آهنگين سرشار از موسيقی متناسب با معانی ممتاز 

است، بی آنكه آهنگ بر معنا یا معنا بر آهنگ غلبه یابد. 
4. مقالــه »هماهنگی آوایــی در دو جزء 16 و 17 قرآن كریم بر اســاس نظریه موریس 
گرامون« نوشته قاسم مختاری و مریم یادگار، چاپ شده در فصلنامه پژوهش های ادبی قرآنی، 
سال پنجم )1396(، شماره اوّل. مقاله مذكور بر آن است تا نشان دهد انتقال مقصود و معنا 
با تكرار واكه ها و همخوان ها، تأثير ژرفی بر مخاطب گذاشــته و وی را به ســوی فهم معنا 

رهنمون خواهد ساخت.
همان طور كه ذكر شــد بيشــتر پژوهش های صورت گرفته در حوزه تناسب لفظ و معنا، 
پيرامون مشــخصه های آوایی و موســيقایی واژگان و هماهنگی آن با معانی عبارات قرآنی 
نگاشــته شده است و ســعی بر آن بوده تا اهميتّ موســيقی و آهنگ تند و ملایم واژگان، 
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ای صامت هــا و مصوت ها، واكه ها و همخوان هــا را در القای معنای مقصود به مخاطب تبيين 

نماید، اما به نظر می رســد پژوهشی كه مناسبت الفاظ و معانی را با رویكرد درون متنی و با 
تكيه بر اسلوب های بيانی مورد مطالعه قرار دهد، انجام نشده و پژوهش حاضر از این جهت 

نوآورانه است. 

3ـ تناسب لفظ و محتوا در آیات قرآن بر اساس رویکرد درون متنی 
ساختار درونی قرآن كریم و بهره گيری از اسلوب های بيانی منحصر به فرد در الهام بخشی 
هر چه بهتر تعاليم الهی به عنوان یكی از ویژگی های ممتاز زبانی قرآن قلمداد می شود كه به 
كارگيری اصطلاحات و واژگان در موضع مشخص و چينش نوع جملات در اثرگذاری هر 
چه بيشــتر بر مخاطب، از جلوه های آشكار آن است. علاوه بر این، تقدیم و تأخير عامدانه 
واژگان و نيز بهره گيری از شگرد های خاص بيانی و نوع خطاب در آیات قرآن كه متناسب 
با مقتضای حــال مخاطب و در خدمت القای مفاهيم والای قرآنی اســت، بر ظرافت ها و 
ریزه كاری های هنری قرآن كریم افزوده است، به نحوی كه هر واژه و اصطلاحی كه در این 
كتاب آســمانی بيان شــده، همگی با معنا و مفهوم واقعی آیه تناسب تام دارد. لذا هر گونه 
تغييــری در ســاختمان جملات و برهم خوردن نظم آن ها، به اخــلال و نامفهومی در فهم 
عبارات منجر می شــود. در ذیل شــواهدی از آیات قرآن كریم به عنوان نمونه ای از دریای 
بلاغت و اعجاز بيانی این كتاب آسمانی در هماهنگی و تناسب بی نظير ميان لفظ و معنا مورد 

بررسی و تحليل می گردد.  

3ـ1ـ کارکرد خاص واژگان در نهادینه کردن عفت و اخلاق محوری
استفاده قرآن كریم از معنای خاص واژگان در راستای نهادینه كردن ادب و عفت در كلام، 
به عنوان جلوه ای آشــكار از ظرافت های بيانی این مصحف شریف خودنمایی می كند. در 
قرآن مجيد از ظرافت های خاص بيانی در تبيين مناسبات فردی و اجتماعی انسان با خداوند، 
خود، دیگران سخن رفته است. در این ميان موضوع تعاملات و به ویژه تعاملات كلامی و 
گفتاری از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت كه ریشه آن را در متن محوری و كلام محوری 
ادیــان ابراهيمی و به صورت خاص در اســلام و به ویژه در كلام اللَّهَّ مجيد باید جســت 
)احمدزاده، 1385: 25(. قرآن كریم نكات بسياری را در زمينه ارتباطات اجتماعي و به ویژه 
كلامي و گفتاري بيان مي دارد كه به دنبال آن نتایج مطلوب و مؤثري نيز براي فرد و جامعه 
حاصل شده است. بر این اساس، در بسياری از آیات قرآنی، واژگانی انتخاب شده كه كرامت 
وجــودی زن و شــأن و جایگاه او در جامعه را به طور كامل حفــظ نموده و با این تعابير، 
هنجاری متمایز با فرهنگ دوره جاهلی رواج داده و جامعه را  به سوی تعالی و پاسداشت 

ارزش ها سوق می دهد كه در ذیل به نمونه هایی از آن اشاره می شود: 
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﴿وَكَيْفَ تأَْخُذُونهَُ وَقَدْ أفَْضَی بعَْضُكُمْ إلِیَ بعَْضٍ﴾ )نســاء/21(، ﴿فلََا رَفث1ََ وَلََا فسُُــوقَ وَلََا 
﴾ )بقره/197( ﴿وَلََا تبُاَشِرُوهُنَّ وَأنَتمُْ عَاكِفُونَ فيِ المَْسَاجِدِ﴾ )بقره/187(، ﴿... جِدَالَ فيِ الحَْجِّ
...﴾ )نساء/23(، ﴿...فأَْتوُا  تيِ دَخَلْتمُ بهِِنَّ أوَْ لََامَسْتمُُ النسَِّاءَ...﴾ )نساء/43(، ﴿...مِّن نسَِّائكُِمُ اللاَّ
﴾ )نســاء/24( ﴿وَلََا تقَْرَبوُهُنَّ حَتَّی  َّی شِــئْتمُْ﴾ )بقره/223( ﴿فمََا اسْتمَْتعَْتمُ بهِِ مِنْهُنَّ حَرْثكَُمْ أنَ
يطَْهُرْنَ﴾ )بقره/222( بهره گيری هدفمند قرآن كریم از واژگان و عبارات غيرصریح در ترسيم 
عمل زناشویی، بدین منظور است تا اشاره ای باشد برای رعایت احتياط در پاكيزه نگه داشتن 
خود از هر گونه ناپاكی؛ زیرا معمولاً جماع و عمل زناشویی با لمس كردن و به نوعی شوخی 
آغاز می شود و اگر به جای واژگان مذكور مثلًا عبارت »أو جامعِتمُ النسِاءَ .....« ذكر می شد، 
دیگر محلّی برای احتياط و مراقبت از پاكيزه نگه داشتن نبود؛ اما چون سياق كلی آیه به حفظ 
پاكيزگی و رعایت اصول نمازگزاری اشاره دارد، بنابراین واژه ای ذكر نموده كه ميزان دچار 
شدن فرد به ناپاكی و جنابت را كاهش می دهد و به نوعی تلنگری است برای دوری گزیدن 
از عمل زناشــویی در هنگام فرا رســيدن وقت نماز، با علم به اینكه شرایط برای غسل نيز 
فراهم نيست. ذكر چنين واژگانی نشان دهنده انسجام و هماهنگی لفظ و معنا در آیات است 
كه هر واژه ای مأموریت خاصی را عهده دار اســت و در جهت القای معنایی مشخص بيان 
شــده كه با سياق جمله و مفهوم كلی آیه تناسب تام دارد. همان گونه كه نظر برخی مذاهب 
اهل سنتّ نيز بر این است كه حتی لمس بدن زن به تنهایی باعث ابطال وضو خواهد شد2 

)ثعلبی، 1422: 3، 315(.
قرآن كریم طرح مســائل جنسی را در ردیف تابوهای اجتماعی قرار می دهد و در این راه 
از عباراتی كنایه وار بهره می گيــرد )الصغير، 1420: 15(؛ زیرا تعبير صریح و بی پرده از این 
مسائل در موقعيتّ های فرهنگی و اجتماعی، شایسته فطرت پاک انسان نيست و باید در این 
زمينه از متانت گفتاری همراه با بيان كنایی و غيرصریح اســتفاده كرد. از این رو، استفاده از 
زبان رمز، ایما و كنایه در این بافت های موقعيتی، تصویرگر معانی شــعاعی همچون »ادب، 
عفت و متانت رفتاری و گفتاری« است )وافی، 1973: 263(. این موضوع را می توان در آیه 
َّی شِئْتمُْ﴾ )بقره/223( به خوبی مشاهده كرد كه  َّكُمْ فأَْتوُا حَرْثكَُمْ أنَ شریف ﴿نسَِاؤُكُمْ حَرْث3ٌ ل
تناســب ميان لفظ و مفهوم برآمده از آن به نحوی احسن تداعی گر عفّت و رعایت شئونات 

اسلامی در جامعه و در محاورات زناشویی است.
از ســوی دیگر چون عمل زناشــویی، از اساس با حيا و خفا عجين شده، لذا خداوند در 
این آیات از نفس این عمل هم با عباراتی غيرمستقيم كه نتيجه آن جماع است، یاد می كند؛ 
چراكه در پرده ســخن گفتن از این عمل و عدم تصریح به شيوه كامجویی و لذت بردن از 

1( »فلَا رَفثََ« أي الجماع، لأنه يفسد الحج أو الفحش من القول: »رفث به معنای جماع یا سخن ناشایست درباره آن است؛ زیرا این 
كار، حج را تباه می كند.« )سيواسی، 1421: 1، 100؛ جرجانی، 1378: 1، 242(

2( فقال الشافعي: إذا أفضی الرجل بشي ء من بدنه إلی شي ء من بدن المرأه سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد تعلّق نقض الطهاره به.
3( الحرث، معناه: الجماع و هو قول علي )عليه السلام(. )طوسی، 3،  205(
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ای همبستری، نشــان دهنده حيا و عفت كلامی است كه در تعاليم اخلاقی قرآن كریم جلوه ای 

آشكار یافته است، بنابراین، تناسب دیگر این آیات از بعد حيا و خفای آن است كه در الفاظ 
و عبارات این آیات به خوبی قابل مشاهده است.  

 نكته شــایان ذكر این اســت كه خداوند با ذكر واژه »حَرث« به جای »جماع«، علاوه بر 
متانت در گفتار و آموزش ادب جنســی، به باروری زن و توليد نسل نيز اشاره می كند؛ زیرا 
معنای برآمده از این واژه، بيانگر این نكته اســت كه لذّت مادی و جنسی، غایت كلام قرآن 
نيست، بلكه با تأكيد بر ارزش وجودی زن و نفی نگاه كالامحور به او، مسئله توليد نسل و 
ارزش بنيان خانواده را مد نظر داشته است كه این مهم در واژگانی كه صراحتاً بيانگر رابطه 
زناشویی و عمل جماع است، حاصل نمی شود و این همان تناسب و انسجام بی مثال لفظ و 
معنا در آیات است كه مفسرانی چون زمخشری آن را به مثابه حكمت های الهی می دانند كه 
در ساختار كلامی قرآن كریم به منظور ارائه شيوه های رفتاری و گفتاری در جامعه اسلامی 
نقش بسته است: »من الكنایات اللطيفه والتعریضات المستحسنه وهذه وأشباهها فی كلام اللَّه 
آداب حسنه علی المؤمنين أن یتعلموها ویتأدبوا بها ویتكلفوا مثلها فی محاورتهم و مكاتبتهم« 

)زمخشری، 1407: 1، 266(. 

3ـ2ـ رعایت اصل تقدیم و تأخیر در مفهوم واژگان
قاعده »تقدیم و تأخير« واژگانی، به عنوان یكی از شــيوه های خاص بيانی است كه قرآن 
كریم به جهت تأكيد بر معنا و مفهومی خاص بيان داشته است. در مبحث علم معانی، گاهی 
برخی از اجزای جمله از قبيل مبتدا، خبر، فاعل، مفعول وغيره بر اســاس یک هدف نحوی 
ـ بلاغی در كلام مقدّم یا مؤخّر از جایگاه خود آورده شده و باعث ایجاد تغييرات ظریف و 
ویژه ای در دامنه معنایی جمله و متن می شوند. ﴿وَإذِْ يرَْفعَُ إبِرَْاهِيمُ القَْوَاعِدَ مِنَ البْيَْتِ وَإسِْمَاعِيلُ 
﴾ )بقره/127( با توجه به اینكه جملات قرآنی دارای  يعُ العَْليِــمُ ــمِ َّكَ أنَتَ السَّ َّناَ تقََبَّلْ مِنَّا إنِ رَب
مضمون فكری و معنوی هماهنگ با نوع تركيب عناصر درونی جملات است، لذا تقدیم و 
تأخير واژگان، حذف و ایجاز، نحوه عطف واژگان به ماقبل و نكات ظریف صرفی و نحوی، 
خود به جهت تبيين معنای ویژه ای صورت گرفته است كه با كمترین تغيير در ساختار جمله، 
ممكن است هدف غایی از بيان این شيوه گفتمان به خوبی تبيين نشود؛ مثلًا در ماجرای بنا 
نهادن كعبه توسط حضرت ابراهيم )عليه السلام( ابتدا عبارت »وَإذِْ يرَْفعَُ إبِرَْاهِيمُ القَْوَاعِدَ مِنَ 
البْيَْتِ« ذكر شده كه در ساختار نحوی، جمله ای كامل و مفيد فایده است، به گونه ای كه بدون 
ذكر متعلقات آن، معنای جمله روشن و گویاست و نشانگر آن است كه ابراهيم )عليه السلام( 
پایه های خانه كعبه را بنا نهاده است. در این باره نقل شده است: »قال مجاهد بل أنشأه إبراهيم 
)عليه الســلام( بأمر الله عز و جل« )طبرسی، 1371: 1، 439(، اما در ادامه، لفظ »اسماعيل« به 
صورت عطف به جمله ماقبل مرتبط گردیده است تا نشان دهد كه اسماعيل نيز در این بنا به 
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نحوی سهيم بوده است؛ زیرا »وَ إسِْماعِيلُ  كان يناوله الحجاره فعطف عليه لمدخليتّه في الرفع« 
)ابن ابی جامع، 1413: 1، 140( 

بنابراین، اگر لفظ »اســماعيل« بدون فاصله به »ابراهيم« عطف می شــد، یعنی »وَإذِْ يرَْفعَُ 
إبِرَْاهِيمُ وإسمَاعيلُ القَْوَاعِدَ مِنَ البْيَْتِ« می بود، آنگاه اسماعيل مستقيماً در حكم بنای پایه های 
خانه كعبه نيز داخل می شــد، گویی كه ابراهيم )عليه السلام( و اسماعيل، مشتركاً و بی هيچ 
برتری نسبت به یكدیگر، خانه كعبه را بنا نهاده اند، حال آنكه هدف، معرفی شخصيت ابراهيم 
)عليه الســلام( به عنوان پيامبر خدا و كسی اســت كه به فرمان الهی، خانه كعبه را بنا نهاده 
است و فرزندش اسماعيل نيز به عنوان حامی و شاگرد در كنار او مشغول بوده است. شاید 
نكته تأخير كلمه اســماعيل و فصل مفعول جمله )القواعد من البيت(، آن باشــد كه ابراهيم 
)عليه الســلام( مباشر بنای خانه كعبه بوده و فرزندش اسماعيل بر حسب روایات، در آماده 
نمودن ســنگ كمک می نمود )حســينی همدانی، 1404: 1، 348(. این تقدیم و تأخير ميان 
واژگان، همان نكته مهمی است كه در برخی از تفاسير نيز مورد توجه قرار گرفته است. در 
تفسير ابن عرفه آمده است: »إنما فصل بين إبراهيم و إسماعيل عليهما الصلاه و السّلام بالمفعول 
ليظهر كمال المباينه بينهما، لأن إبراهيم هو متولي البناء، و هو الذي كان يضع الحجر في الحائط و 

إسماعيل إنما كان يتناوله خاصه«. )ابن عرفه، 2008: 1، 169(

3ـ3ـ پیوند لفظ و معنا در انتخاب صحیح واژگانی
رویكرد تحليل مؤلفه ای و تجزیه واژگان به آحاد معنایی، از جمله مباحث مهم و كاربردی 
در نظریه »حوزه های معنایی« قرآن است، بدین معنا كه صرفاً توجه به ریشه كلمه و معنای 
ظاهری برآمده از آن، نمی تواند دلالتی آشكار بر معنای مقصود و هدف اصلی گوینده كلام 
داشته باشد، بلكه می بایست مؤلفه های متنوع معنایی واژگان، اعم از »حالات، قيود، تأكيدات، 
حصر، معانی مختلف ریشــه فعلی و...« به گونه ای اســتخراج شود تا به درک صحيحی از 
هدف و مقصود نهایی قرآن كریم نائل آیيم )اقبالی، 1399: 111ـ139(. توجه قرآن كریم به 
این مؤلفه های معنایی تشكيل دهنده واژگان، پيوند بی نظير ميان لفظ و معنا را نشان می دهد 

كه مفهوم كلی آیه، همسو با همان مؤلفه معنایی واژه بيان شده است.
يْناَكُم مِّنْ آلِ فرِْعَوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوءَ العَْذَابِ يذَُبحُِّونَ أبَنْاَءَكُمْ وَيسَْتحَْيوُنَ نسَِاءَكُمْ وَفيِ   ﴿وَإذِْ نجََّ
بكُِّمْ عَظِيمٌ﴾ )بقره/49( ظرافت بيانی در این آیه كه تناسب شگرف ميان لفظ و  ذَلكُِم بلََاءٌ مِّن رَّ
معنا را به تصویر می كشد، در به كارگيری واژه »يذبحّون« تجلّی نموده كه معنایی متفاوت و 
متناسب با سياق آیه و سوره، نسبت به واژه »یقتلّون« در سوره )اعراف/141( دارد. استعمال 
این فعل در باب »تفعيل«، معنایی افزون بر »كشتن« را القاء می كند و كاركرد آن در این باب به 
 منظور مبالغه و تكثير است )ابوالفتوح رازی، 1408: 1، 270(. صاحب تفسير نظم الدّرر فعل 
»تقتلّون« را در معنای »كشتار وسيع« دانسته و می گوید: »أی: تقتيلًا كثيراً« )بقاعی، 1427: 3، 
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ای 106(. فراتر از تبيين معنای »یقتلّون« كه از ضرب آهنگی فوق العاده خشن و سریع برخوردار 

بوده و قســاوت قلب و بی رحمی فرعونيان در كشتار وسيع فرزندان بنی اسرائيل را به خوبی 
بازتاب داده )اقبالی، 1399: 116(، چراییِ اســتفاده از این افعال در بافت زبانی قرآن، امری 
است كه نيازمند تعمّق و غور در معنای این افعال است. سوره اعراف در ترتيب نزول قرآن 
كریم، از جمله ســوره های مكی و سی و نهمين سوره قرآن است كه پيش تر از سوره مدنی 
بقره نازل شــده اســت. ذكر عبارت »يقتلّون أبناءكم« در آیه، به صورت هدفمند و متناسب 
با فضای ســوره به كار رفته است؛ چرا كه پيش تر و در همين سوره، فرعون بنی اسرائيل را 
تهدید می كند كه: »سَنقَُتلُِّ أبَنْاَءَهُمْ« و این عبارت متناسب با همان فعلی است كه فرعون بيان 
كرده و بدان تهدید نموده: »يقَُتلُِّونَ أبَنْاَءَكُمْ«. از سوی دیگر، »قتل«، اعم از »ذبح« است و در 
ســوره اعراف، در داستان موسی )عليه السلام( و مقابله او با فرعون و تهدید بنی اسرائيل و 
رنج و عذابی كه بر آنان تحميل نموده، به تفصيل بيان شده است، حال آنكه در سوره بقره، 
جز در همين یک آیه، از فرعون و تقابل او با بنی اســرائيل و عذاب آن قوم ســخنی به ميان 
نيامده اســت. بنابراین، چون در سوره اعراف، داســتان حوادث قبل و بعد از موسی )عليه 
الســلام( و مبارزه وی با ســاحران و نيز تهدیدهای فرعون عليه بنی اسرائيل مبنی بر كشتن 
فرزندان و خوار نمودن و تحقير مردان و زنان بيان شده: ﴿قاَلوُا أوُذِيناَ مِن قبَْلِ أنَ تأَْتيِنَاَ وَمِن 
بعَْدِ مَا جِئْتنَاَ﴾ )اعراف/129(، لاجرم می بایست واژه ای به كار رود كه متناسب با آن همه درد 
و رنج و تهدید باشد. از این رو، عبارت »یقتلّون« كه بر تكثير و گستردگی در كشتن، یعنی 
قتلِ عام گسترده دلالت دارد، برای تبيين این مفهوم انتخاب شده است. نكته دیگر در تبيين 
تناسب مفهوم واژگان با سياق آیات اینكه، در سوره بقره، نامی از هارون به ميان نيامده، در 
حالی كه در سوره اعراف، در چندین موضع، اسم هارون در كنار موسی )عليه السلام( ذكر 
شده است. بنابراین همان گونه كه واژه »يقتلّون« بر »يذبحّون« عموميت دارد، ذكر نام موسی 
)عليه الســلام( و هارون نيز نسبت به نام موسی )عليه السلام( در سوره بقره عموميت دارد 

)صالح السامرایی، 2008: 13(.

4ـ3ـ کارکرد جلوه های بلاغی در خدمت القای معنایی خاص
َّناَ  َّذِينَ يقَُولوُنَ رَب جَالِ وَالنسَِّاءِ وَالوِْلدَْانِ ال ِ وَالمُْسْتضَْعَفِينَ مِنَ الرِّ ﴿وَمَا لكَُمْ لََا تقَُاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ
المِِ أهَْلُهَا﴾ )نســاء/75( یكی از دلایل اعجاز قرآن كریم بيان ادیبانه  أخَْرِجْناَ مِنْ هَذِهِ القَْرْيهَِ الظَّ
و هنرمندانه معانی و مفاهيم والا در قالب علم بلاغت اســت. بيان دلنشين آیات، تعبيرهای 
زیبا و لطيف و به  كارگيری صنایع ادبی و بلاغی، به قرآن جلوه و طراوت خاصی بخشــيده 
است. »كنایه« یكی از ظریف ترین و لطيف ترین صنایع بلاغی است كه در قرآن كریم به طور 
هدفمند از آن اســتفاده شده است. كنایه از موصوف، زمانی است كه یک یا چند وصف در 
كلام ذكر شود و مقصود از بيان آنها موصوف مشخصی باشد كه ویژه و منحصر به آن شده 
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است )سيوطی، 1421: 2، 155(. برخی اسامی خاص از اسم شهرها یا كشورها یا حيوانات 
در زبان عربی به صورت كنيه و با استفاده از الفاظ »أب و أم« كه مختص انسان است، به  كار 
رفته است؛ از این رو »مار« را »ابنه الرمل«، كشتی را »ابنه اليم« و جنگ را »أم قسطل« ناميده اند. 
گاه نيز با اســتفاده از صفات به موصوف اشاره می شود؛ چه اینكه قلب را »موطن الأسرار و 
مجامع الأضغان« می نامند )فقيهی، 1382: 238(. این شــيوه كنایه در آیات قرآن نيز مشاهده 
المِِ أهَْلُهَا« »هذه القريه« كنایه  َّناَ أخَْرِجْناَ مِنْ هَذِهِ القَْرْيهَِ الظَّ می شود. در آیه مذكور، عبارت »رَب
از »مكه مكرّمه« است و واژه »أهل« نيز به بزرگان قریش و افرادی اشاره دارد كه یكتاپرستان 

را مورد آزار و آذیت قرار می دادند.1 )ابن عاشور، 1420: 4، 188( 
قرآن كریم به دليل تقدّس مكه مكرّمه، از تصریح به نام آن شهر خودداری كرده است؛ زیرا 
شایسته نيست كه نام مكّه به خاطر وجود كعبه مقدس در آن، همنشين ظلم و ستم و شرک 
و تباهی گردد، بلكه با تعبيری عالمانه از آن به »هذه القریه« یاد شده است كه غالب مشركين 
مكّه اعم از بزرگان و مردم عادی با آلوده كردن خانه خدا به شرک و بت پرستی و تباه كردن 
فرجام خویش، هم بر خود ستم كرده و هم مؤمنان را در تنگنا و آزار و اذیت قرار دادند. این 
در حالی است كه تصریح به اسم »مكّه« و یا »بكّه« در دیگر آیات قرآنی، با رحمت و رأفت 
و آسودگی همراه است كه این حالت، قداست و شأن والای مكّه مكرّمه را به خوبی منعكس 
ةَ مُباَرَكًا وَهُدًی للِّْعَالمَِينَ﴾ )آل عمران/96(؛ ﴿وَهُوَ  لَ بيَْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببِكََّ می كند: ﴿إنَِّ أوََّ
ةَ مِن بعَْدِ أنَْ أظَْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ )فتح/24( نكته ای  َّذِي كَفَّ أيَْدِيهَُمْ عَنكُمْ وَأيَْدِيكَُمْ عَنْهُم ببِطَْنِ مَكَّ ال
كه در آیه شــریف باید بدان توجه داشت، تركيب نحوی بدیع و منحصر به فردی است كه 
جهت حفظ قداست و بزرگی شهر مكه به كار رفته است. صفتی كه برای واژه »القریه« ذكر 
شده به شيوه نعت سببی است نه حقيقی، به دليل اینكه اسناد ظلم و ستمگری به طور مستقيم 
به مكه مكرّمه لحاظ نگردد، وصف آن را به صورت غيرمستقيم و سببی به متعلقات آن یعنی 
همان »كفّار و مشــركين مكّه« بازگردانده است؛ چرا كه قداست مكّه به دليل وجود كعبه در 
آن، با صفت »ظلم« مورد خدشــه قرار نمی گيرد، بلكه با اشاره ای ظریف و با بهره گيری از 
نعت سببی، این اوصاف ناشایست را صرفاً متوجه اشراف قریش و بزرگان شهر نموده است. 
این در حالی اســت كه دیگر شهرها و ســرزمين هایی كه در قرآن با لفظ »قریه« به صورت 
كنایی بيان شــده اند، از این امتياز برخوردار نيستند و گاه به صورت مجازی، صفت ظلم و 
ستم مستقيماً بدان اسناد داده شده است. لذا در آیه ﴿وَكَمْ أهَْلَكْناَ مِن قرَْيهٍَ بطَِرَتْ مَعِيشَتهََا فتَلِْكَ 
مَسَاكِنهُُمْ لمَْ تسُْكَن مِّن بعَْدِهِمْ إلَِاَّ قَلِيلًا﴾ )قصص/58(، عبارت »بطَِرَتْ مَعِيشَتهََا« جمله وصفيه 
و نعت حقيقی از »قریه« و بيانگر ســبک شمردن نعمت هاست كه علاوه بر نابودی ساكنان 
آن »قریه«، خودِ »قریه« هم سبب عبرت آموزی شده و چنان ویران شده كه بعدها، جز اندک 

1( و القريه هي مكّه. وسألوا الخروج منها لما كدّر قدسها من ظلم أهلها، أي ظلم الشرك و ظلم المؤمنين، فكراهيه المقام بها من جهه أنهّا 
صارت يومئذ دار شرك و مناواه لدين الإسلام و أهله، و من أجل ذلك أحلّها الّله لرسوله أن يقاتل أهلها.
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ای افرادی، مردمی در آن دیار سكنی نگزیدند. 

ُ مَثلًَا قرَْيهًَ كَانتَْ آمِنهًَ مُّطْمَئنَِّهً يأَْتيِهَا رِزْقهَُا رَغَدًا مِّن كُلِّ  همچنين در آیه شریف ﴿وَضَرَبَ اللهَّ
ُ لبِاَسَ الجُْوعِ وَالخَْوْفِ بمَِا كَانوُا يصَْنعَُونَ﴾ )نحل/112( با اینكه  ِ فأََذَاقهََا اللهَّ مَكَانٍ فكََفَرَتْ بأَِنعُْمِ اللهَّ
در ابتدا به خاطر بيان پيشينه آن شهر، وصف امنيت و آسودگی »كَانتَْ آمنِهًَ مُّطْمَئنَِّهً« را برای 
آن ذكر نموده، اما در ادامه و به  خاطر اعمال ناشایســتی كه ساكنان آن شهر مرتكب شده و 
حدود الهی را زیر پا نهادند، به طور مســتقيم و در قالب مجاز، اوصافی همچون »گرسنگی 
ُ لبِاَسَ الجُْوعِ وَالخَْوْفِ«، آن شهر را  و ترس« را بدان نسبت داده است و با عبارت »فأََذَاقهََا اللهَّ
قحطی زده و مخوف به تصویر كشيده است؛ چنان كه مخاطب با مشاهده این عبارات، شهری 
ویران شده، قحطی زده كه ناامنی و وحشت بر آن مستولی شده را در ذهن مجسم می كند. لذا 
اوصافی كه برای واژه »قریه« در این آیات ذكر شده، بيانگر تناسب عميق لفظ و بار معنایی 
ناشی از آن اســت كه در وجهی هدفمند و در راستای بيان مفهومی خاص به مخاطب القا 

شده است. 
بــه طور كلّی در آیاتی كه واژه »قریه«، مكانی غير از مكه مكرّمه را قصد كرده، اگر روی 
ســخن درباره ظلم و ستم یا نابودی و خرابی آن سرزمين بوده، به طور مستقيم و در قالب 
مجاز به همان شهر اسناد داده شده است كه جلوه هایی از آن در سوره انبياء ﴿وَكَمْ قَصَمْناَ مِن 
َّذِي مَرَّ  قرَْيهٍَ كَانتَْ ظَالمَِهً وَأنَشَــأْناَ بعَْدَهَا قوَْمًا آخَرِينَ﴾ )انبياء/11( و نيز در سوره بقره ﴿أوَْ كَال
عَلَی قرَْيهٍَ وَهِيَ خَاوِيهٌَ﴾ )بقره/259( ذكر شده كه وصف خرابی و ویرانی مستقيماً بدان اسناد 
داده شده است و این موضوع، تفاوت بارِ معنایی واژگان و عبارات در گفتمان قرآنی را نشان 
می دهد كه هرگاه روی سخن با شهر مكّه بوده، شيوه اسناد به آن، قداست و جایگاه والای 

آن را به خاطر وجود كعبه حفظ نموده است. 

3ـ5ـ نحوه چینش منطقی و عامدانه واژگان در جملات
يدًا﴾  ُ عَلَيَّ إذِْ لمَْ أكَُن مَّعَهُمْ شَــهِ ئنََّ فإَِنْ أصََابتَْكُم مُّصِيبهٌَ قاَلَ قَدْ أنَعَْمَ اللهَّ َّيبُطَِّ ﴿وَإنَِّ مِنكُمْ لمََن ل

)نساء/72( 
« از ریشه  »بطَُؤَ« به معنای »كُندی« است و از این معناست »البطُْء«، یعنی »درنگ  ئنََّ »ليَبُطَِّ
كردن و تأخير در حركت« )فراهيدی، 1410: 7، 462(. مفهوم آیه، بيان حال منافقانی اســت 
كه سستی و تأخير از حضور در ميدان نبرد را در ميان مردم رواج می دهند؛ چراكه خداوند 
در آیه قبل از آن ﴿...فاَنفِرُوا ثبُاَتٍ أوَِ انفِرُوا جَمِيعًا﴾ )نســاء/71(، مؤمنان را به حفظ آمادگی 
در برابر دشــمن، بر طبق شــرایط زمانی و مكانی فرا خوانده و در آیه بعد، به نكوهش آن 
دســته از منافقانی می پردازد كه با ترویج سستی و شركت نكردن در نبرد، درصدد منحرف 
كردن جریان اتحاد و همبستگی مسلمانان و عامل كندی و دل سردی مؤمنان هستند. ساختار 
«، خود این فضاســازی را به نحوی شایسته به تصویر  ئنََّ َّيبُطَِّ عبارت قرآنی »وَإنَِّ مِنكُمْ لمََن ل
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كشــيده اســت. بدین معنا كه ضربان كُند و بریده بریده در كل عبــارت و مخصوصاً فعل 
«، سستی و كاهلی و كندی را به طور عام مجسم می كند؛ به گونه ای كه گویی زبان  ئنََّ »لَّيبُطَِّ
دچار لكنت شده و در ادای واژگان به نهایت كندی و آرامی می رسد )نذیر حمدان، 1412: 
25(. این فعل، با مفهومی كه از ســاختار ظاهری آن به دست می آید، خود گویای رویكرد 
منافقان در جامعه اســت كه قصد دارند مسلمانان را به سوی سستی و كاهلی سوق داده و 

اتحاد و همدلی را از ميان آنان بزدایند. 
از این رو، قرآن كریم در تصویرســازی از سيمای سست عنصری منافقان و هدف آنان از 
ترویــج این نوع از رفتار در جامعه، عبارتی را به كار برده كه تناســب و هماهنگی كامل با 
معنای مقصود دارد. از این رهگذر است كه امتزاج و پيوند لفظ و معنا را در این آیه به نظاره 
می نشــينيم كه چگونه واج ها و واژه ها و در نهایت جملات و عبارات با هدفی عالمانه و به 

نحوی عامدانه گزینش و چينش شده اند و با این شيوه در خدمت القای معنا در آمده اند.
3ـ6ـ كاربرد ایجاز و اقتصار در بيان جملات

یكی از ویژگی های مهم در زبان عربی، استفاده صحيح و به جا از ایجاز و اقتصار و وضوح 
در معناســت و این ویژگی را در چگونگی كاربرد ضمایر به خوبی می توان فهميد؛ زیرا با 
الفاظِ كــم، معانی زیادی را منتقل می كند كه در زبان شناســی جدید به آن »قانون كمترین 
تلاش« می گویند )ر.ک: ســليمان زاده نجفی و دیگران، 1397، 61( و هدف از آن، رســيدن 
به منظور گوینده با كمترین تلاش است كه این مهم در بسياری از آیات قرآنی به خوبی به 

انجام رسيده است. برای مثال در آیه 
سُــولِ وَإلِیَ أوُليِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ  وهُ إلِیَ الرَّ ﴿وَإذَِا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أوَِ الخَْوْفِ أذََاعُوا بهِِ وَلوَْ رَدُّ
يْطَانَ إلَِاَّ قَلِيلًا﴾ )نساء/83(  ِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتهُُ لََاتَّبعَْتمُُ الشَّ َّذِينَ يسَْتنَبطُِونهَُ مِنْهُمْ وَلوَْلََا فضَْلُ اللهَّ لعََلِمَهُ ال
عبارت »أذاعوا به« در این آیه به معنای نشــر و اشــاعه اخبار و رویدادهایی است كه بر 
پيامبر اكرم )صلی اللَّه عليه و آله( و اصحاب آن حضرت گذشــته بود و به نوعی مذمّت و 
نكوهشی است در پی انتشار و فاش كردن اخبار و اطلاعات )طباطبایی، 1390: 5، 21(؛ چرا 
كه مسلمانان به خاطر انتشار این اخبار در معرض گمراهی و تردید بودند كه می توانست در 
نهایت، خطر مخالفت با امر رسول اللَّه را در پی داشته باشد؛ زیرا برخی از مؤمنان و صحابه به 
خاطر بی بصيرتی و از روی سهل انگاری و ساده لوحی، هرگونه خبر مسرّت بخش یا ملال آور 
را انتشار می دادند و این عمل، مستمسكی برای ایجاد اختلاف و نفاق در صفوف مسلمانان 
به دست كفار و مشركان می داد )صادقی تهرانی، 1406: 7،  203(، لذا این آیه هر نوع انتشار 
و فاش كردن اخبار پيرامون دستگاه پيامبر را مذمّت می كند. اما نگاهی به واژگانی كه در ادامه 
آیه ذكر شــده است، بر اهميت خویشــتن داری و حفظ اسرار و اطلاعات و پوشيده داشتن 

اسرار پيرامون پيامبر به گونه ای ضمنی و غيرصریح تأكيد می كند. 
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ای وهُ، لعََلِمَهُ و يسَْــتنَبطُِونهَُ« با مخفی كردن مقصود  تركيب نحوی در فعل های »أذََاعُوا بهِِ، رَدُّ

اصلی از ضمير »مفعول به«، ولو برای یک مرتبه، به اهميت پوشــيده داشتن سخن و مخفی 
نمودن نيات درونی به صورت ضمنی اشاره دارد؛ چرا كه استوارسازی پایه حكومت اسلامی 
در شــرایط كنونی، مستلزم مخفی كردن و كتمان اســرار و اطلاعات است، نه برملا كردن 
آن. این تركيب، تناســب و هماهنگی ميان مفهوم اصلی و الفاظ به كار رفته در آن را آشكار 
می ســازد. در واقع تمامی ضمایر به كار رفته در افعال مذكور، به واژه »خبر« یعنی )الخوف 
والأمــن( باز می گــردد كه بدون تصریح به لفظ »خبر« و مشــتقات آن، به حفاظت نفس و 
خویشــتن داری تشویق نموده و از بازگو كردن اخبار و فاش نمودن اسرار نهی كرده است. 
بنابراین، ارجاع پيوسته ضمایر به مرجع مشخص و عدم تصریح به آن، القای مفهومی خاص 
را بــه مخاطب در نظر دارد كه ممكن اســت این مهــم، از راه صراحت گویی و اطناب در 
جملات ميسّر نشود. از این رو، حذف مراجع ضمير و استفاده از شيوه ارجاع مكرر به آن، 
با القای مفهوم مورد نظر به مخاطب، از تناسب و هماهنگی در لفظ و محتوا برخوردار است 

كه قرآن كریم در آیه مذكور به خوبی از این شيوه بيانی بهره جسته است. 

3ـ7ـ حذف و تصریح واژگانی در تبیین مفاهیم قرآنی
از جمله جلوه های بيانی قرآن كریم، بهره گيری از شــيوه حذف و تصریح واژگانی است 
كه در موقعيت های مختلف زبانی و به جهت القای معنایی خاص مورد استفاده قرار گرفته 
است؛ یعنی جایی كه بافت موقعيتی آیه، اقتضای حذف یا تصریح به واژه ای كند، بی شک، 
قــرآن كریم بهترین انتخاب را در این زمينه دارد؛ به گونه ای كه ذكر هر واژه، بيانگر معنایی 
است كه دیگر واژگان هم معنای آن یا حذف آن در جمله، نمی تواند آن پيام مورد نظر را به 

خوبی بازتاب دهد.
َ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لـَـمْ تكَُونوُا تعَْلَمُونَ﴾  ﴿فـَـإِنْ خِفْتمُْ فرَِجَالًَا أوَْ رُكْباَناً فـَـإِذَا أمَِنتمُْ فاَذْكُرُوا اللهَّ
)بقره/239( »رجال« جمعِ »راجل« است همچون »قائم و قيام؛ صائم و صيام« )قرشی، 1388: 
3، 58( از این رو در قرآن كریم آمده اســت: »یأَْتوُکَ رجَِالًا« أی: راجِلينَ« )ابوالفتوح رازی، 
1408: 3، 322( در این آیه، خداوند وجوب نماز گزاردن را با شروط و حدود آن مشخص 
كرده است. اهميتّ نماز و برپا داشتن آن از اهمّ فرامين دین اسلام و از اولين مواردی است 
كه در روز قيامت از آن بازخواســت می شود1 )كلينی، 1388: 6، 18( آیات بی شمار دیگری 
نيز در قرآن، بر اقامه نماز و اهتمام ویژه به آن تأكيد ورزید ه اند، از جمله در بيان حال بهشتيان 
لوه﴾ )نور/37( لذا در آیه  آمده اســت: ﴿رِجالٌ لَا تلُْهيهِمْ تجِارَهٌ وَ لَا بيَعٌ عَنْ ذِكرِ اللهِّ وَ اقِام الصَّ
مذكور واژه »رجالًَا« یعنی »فصََلّوا رِجالًَا عَلی أرجِلكُم وَقيلَ مُشاهً« و نيز منظور از »رُكباناً« 

َ تعََالی   لَاهِ يطُْرَحُ مِنْهَا غَيْرَ أنََّ اللهَّ لَامُ يقَُولُ: »كُلُّ سَهْوٍ فيِ الصَّ دِ بنِْ عِيسی ، عَنْ أبَيِ بصَِيرٍ، قاَلَ: سَمِعْتُ أبَاَجَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّ 1( عَنْ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّ
لَاهُ، فإَِنْ قبُلَِتْ قبُلَِ مَا سِوَاهَا. لَ مَا يحَُاسَبُ بهِِ العَْبْدُ الصَّ يتُمُِّ باِلنَّوَافلِِ؛ إنَِّ أوََّ
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یعنی »صَلّوا عَلی ظُهُورِ دَوّابكُِم )صلاه الخوف(« )طبرسی، 1372: 2، 601( آیات بسياری نيز 
بر اهميت نماز گزاردن و مراقبت و پاسداری از به جای آوردن آن بيان شده است. در سوره 
َّذِينَ يؤُْمِنوُنَ  انعام، با اشاره به ایمان و اعتقاد مردم به آخرت و پاس  داشتن نماز می فرماید: ﴿وَال
باِلْْآخِرَهِ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَهُمْ عَلَی صَلَاتهِِمْ يحَُافظُِونَ﴾ )انعام/92( و در جای دیگر نيز، سهل انگاری 
و سبک شمردن نماز را مذمّت كرده و آن را گناهی بزرگ برشمرده است: ﴿فوََيْلٌ للِّْمُصَلِّينَ 
َّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتهِِمْ سَــاهُونَ﴾ )ماعون/4ـ5( اما علی رغم اهميت بحث نمازگزاری و عدم  ال
سستی و كاهلی در اقامه آن، این قاعده در آیه مذكور از زوایه دیگر مورد توجه قرار گرفته 
و در شــرایط خوف و ترس شدید، شيوه نمازگزاردن نيز تغيير كرده و دستورالعملی خاص 
برای آن وضع شــده است. قرآن كریم این رویكرد را با دو عبارت شرطی بيان داشته است. 
شرط اول برای حالت »خوف و ترس و چگونگی اقامه نماز« و شرط دوم برای نشان دادن 
حالت »امنيتّ و زایل شدن ترس و اضطراب« است. از آنجا كه مصلحت زندگی انسان و به 
خطر افتادن جان او، مقدّم بر مصلحت برپایی نماز است، لذا تعابيری كه در قالب جملات 
شــرطی بيان شده، این امر را به خوبی بازتاب داده است. بعد از حرف شرط »إن«، جمله با 
ایجاز به حذف عنوان شــده اســت و به تبع آن، واژگانی كه دلالت بر اقامه نماز دارد نيز از 
جمله حذف شــده است؛ زیرا ســياق آیه و هدف كلی عبارات، »حفظ جان آدمی به هنگام 
خطر و احســاس خوف و ترس« اســت و در این حالت، اقامه نماز به صورت معمول و 
مرسوم جایز نيست، لذا به جای اینكه اطناب بورزد و مثلًا بگوید: »فَإن خِفتمُ فصََلّوا راكِبينَ 
أوَ صَلّوا مُرتجَلينَ كَيفَ مَا تمََكّنتمُ«، آن را با جملاتی موجز بيان كرده است و صرفاً به حالت 
ایستاده یا سواره »رِجالًَا أو رُكباناً« اشاره كرده است و این ایجاز بيان گر همان تناسب لفظ با 

محتوای كلام است كه اعجاز بيانی قرآن را آشكار ساخته است. 
از سوی دیگر، با زایل شدن خوف و ترس و اطمينان از برقراری امنيت و آسودگی خاطر، 
جمله نيز به حالت عادی بازگشته و توضيحات در خصوص اقامه نماز، در جملاتی به شيوه 
اطناب و تفصيل بيان شده است. لذا بعد از جمله شرطيه دوم، می گوید: ﴿فإَِذَا أمَِنتمُْ فاَذْكُرُوا 
َ كَمَــا عَلَّمَكُم مَّا لمَْ تكَُونوُا تعَْلَمُونَ﴾ و چگونگی یادكرد خداوند را متذكّر می شــود كه در  اللهَّ
این حالت، هيچ سســتی و كاهلی در انجام آن پذیرفتنی نيست. از این رو، دقت در چينش 
الفاظ و نظم بی مثال واژگان قرآنی، تناسبی شگرف و تام با معنای برآمده از متن قرآنی دارد 
و انسجام و پيوند ميان لفظ و معنا را می توان در  چنين تركيب های نحوی و جملات شرطی 

به خوبی مشاهده كرد. 

3ـ8ـ چینش منطقی جملات در ساختار منحصر بفرد آیات قرآنی 
علاوه بر جایگزینی هدفمنــد واژگان در بافت قرآنی، چگونگی به كارگيری جملات و 
چگونگی ترتيب آن ها در آیات نيز، از ظرافت های ویژه بيانی قرآن كریم اســت كه تناسب 
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ای شگرف لفظ و معنا را در آیات قرآنی مجسم می كند، بدین معنا كه ذكر جملات و چگونگی 

چينش آن ها در تركيبات قرآنی، بر مفاهيمی دلالت دارد كه هر نوع تغيير در این ساختار، قطعاً 
بــه ایجاد خلل در فهم معنای مقصود خواهد انجاميد. برای مثال در آیات ﴿إنَِّ المُْناَفقِِينَ فيِ 
ِ وَأخَْلَصُوا  َّذِينَ تاَبوُا وَأصَْلَحُوا وَاعْتصََمُوا باِللهَّ رْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلنَ تجَِدَ لهَُمْ نصَِيرًا * إلَِاَّ ال الدَّ

ُ المُْؤْمِنيِنَ أجَْرًا عَظِيمًا﴾ )نساء/145ـ146(  ِ فأَُولئكَِ مَعَ المُْؤْمِنيِنَ وَسَوْفَ يؤُْتِ اللهَّ دِينهَُمْ لِلهَّ
سياق كلی آیه دلالت بر بغض و ناخشنودی شدید خداوند از منافقان دارد؛ چرا كه نفاق 
علاوه بر آثار فردی و به تباهی كشاندن فرد، باعث زیان و ضرر گسترده در جامعه می شود و 
افكار و باورهای گروه كثيری را تحت الشعاع قرار می دهد و مایه اختلاف و از هم گسستگی 
در ميان اقشار مختلف جامعه می شود. لذا سيمای فرد منافق، نشان دهنده وجهه ای ناخوشایند 
و نكوهيده در جامعه اســت كه مورد مذمّت شدید ادیان مختلف و علمای مذهبی نيز قرار 
گرفته اســت. اهل بيت )عليهم السلام( نيز به شــيوه های گوناگون، انزجار و نفرت خود را 
از منافقيــن اعلام می كردند و حتی از نماز خواندن بر جنازه آنهــا خودداری كرده، آنها را 
مســتوجب لعن و نفرین می دانســتند. )كلينی، 1388: 3،  189؛ ابن بابویه، 1406: 1، 490؛ 

مجلسی، 1403: 2، 58(. 
مفهــوم كلی آیه بازتاب دهنده عملكرد نادرســت منافقــان و دوری آنان از رحمت الهی 
و دچار شــدن به بدترین نوع عذاب اســت كه تركيبات نحوی و ساختار جملات در آیه 
نيز متناســب با مضمون و محتوای آیه و ترســيم گر جایگاه پســت آنان در جهنم است و 
عبارت »الدرك الأسفل« نيز تأیيدكننده سرنوشت شوم آنهاست. )فضل اللَّه، 1419: 7، 520(. 
همچنين عبارت »ولنَ تجَِد لهَُم نصَيرَاً« كه با حرف نفی ابد »لن« مقرون شده، یاری خداوند 
و نصرت الهی را از آنان دور می كند. از سوی دیگر به دليل وجهه منفی فرد »منافق«، ضمير 
بارز، جایگزین اسم ظاهر شده است؛ گویا كه خداوند حتی نمی خواهد نامی از آنان بر زبان 
رانده شــود و صرفاً با برگرداندن ضمير مرجع »لهم« به كردار نادرست و جایگاه شوم آنان 

اشاره كرده است. 
با نگاهی به مضمون آیه بعد، ميزان ناخشنودی خداوند از منافقان، جلوه آشكارتری می یابد 
كه جملات به كار رفته در این تعابير، خود گویای جایگاه منافقين و ناخشــنودی شــدید 
خداوند از آن هاســت. قرآن كریم، كســب مقبوليت اجتماعی و پذیرش این گروه به عنوان 
بخشی از جامعه اسلامی و بخشش گناهانشان را منوط به چرخش اعتقادی و انجام شروطی 
 .﴾ِ ِ وَأخَْلَصُوا دِينهَُمْ لِلهَّ َّذِينَ تاَبوُا وَأصَْلَحُوا وَاعْتصََمُوا باِللهَّ سخت و متعدد نموده اســت: ﴿إلَِاَّ ال
توبــه به درگاه خداوند و طلب آمــرزش از او، به مثابه رویكردی جدید در اعتقاد به تعاليم 
الهی همواره مورد پذیرش خداوند قرار گرفته و انبيای الهی نيز، اقوام گنهكار خود را به توبه 

و انابه به درگاه باری تعالی فرا می خواندند. 
تبلور چنين رویكردی در بسياری از آیات قرآن كریم جلوه ای آشكار دارد. مثلًا درخواست 
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حضرت شــعيب )عليه الســلام( از قوم خود برای توبه و استغفار به درگاه الهی1، همچنين 
هود )عليه الســلام( در خطاب به قوم خود نيز، صرفاً به توبه و اســتغفار اكتفا نموده است2 
و نيز دعوت موســی )عليه السلام( در توبه به درگاه خدا جلوه نموده است؛ جایی كه حتی 
گناه عظيم گوساله پرستی و طرد كردن دستورات الهی را با توبه به درگاه خدوند قابل جبران 
َّكُمْ ظَلَمْتمُْ أنَفُسَكُم باِتخَِّاذِكُمُ العِْجْلَ فتَوُبوُا إلِیَ باَرِئكُِمْ﴾  می داند: ﴿وَإذِْ قاَلَ مُوسَی لقَِوْمِهِ ياَ قوَْمِ إنِ
)بقره/54( حتیّ مشــركانی را كه از دستورات پيامبر سرپيچی نموده و به استهزاء و تمسخر 
ایشــان مبادرت ورزیده و به انكار یگانگی خداوند برخاســتند، صرفاً با توبه به درگاه الهی 
مورد عفو و بخشش خویش قرار می دهد )توبه/74(. امّا شروط چهارگانه ای كه قرآن كریم 
در راستای عدول از رفتار و عملكرد نادرست آنان وضع نموده، درباره هيچ یک از گروه های 

ستمگر یا مخالف با تعاليم قرآنی و رسالت پيامبران الهی بيان نشده است. 
در ادامه آیه، چينش جملات و نوع عباراتی كه قرآن كریم اســتفاده نموده، باز در راستای 
همان دیدگاه كلّی، یعنی رفتار نادرست منافقان و ناخشنودی خداوند از آنان است؛ گویی كه 
حتی با انجام شــروط چهارگانه و بازگشت از رفتار پليد و ناپسند، هنوز مورد پذیرش قرار 
نگرفته اند و همان فضای نارضایتی و ناخشــنودی از رفتار آنان حكمفرماست؛ زیرا عبارتی 
كه پس از این شــروط ذكر شده، نشــان می دهد وجهه ناپسند منافقان به گونه ای است كه 
انگار هرگز نمی توانند علی رغم نشان دادن خلوص نيت و توبه از ارتكاب اعمال نادرست، 
مؤمن واقعی قلمداد شوند و عبارت »فأَوُلئكَ معَ المُؤمنينَ« گویای این نكته است كه هنوز 
مورد خشم و غضب خداوند قرار گرفته اند؛ لذا تنها به همراهی آنان با مؤمنان اشاره شده و 
عبارتی همچون »فأَوُلئكَ هُمُ المُؤمنونَ« درباره آنان گفته نشده تا اشارتی باشد بر ناخشنودی 

هميشگی خداوند از منافق و رفتار ناپسند او در جامعه. 
 بيزاری از عملكرد منافق به همين جا ختم نمی شــود، بلكه در ادامه با ذكر هدفمند واژه 
ُ المُْؤْمِنيِنَ« و عدم ارجاع ضمير »هُم« به منافقان، گویی  »المُْؤْمِنيِنَ« در عبارت »وَسَوْفَ يؤُْتِ اللهَّ
می خواهد توجّه و محبتّ خویش را صرفاً نثار مؤمنان واقعی كند و به طور ضمنی بيان دارد 
كه آن  دسته از منافقانی كه پشــيمان شده و توبه نموده اند، در جرگه مؤمنان و برخورداری 
ُ المُْؤْمِنيِنَ أجَْرًا  از اجــر و پاداش و رحمت الهی جایی ندارند، لذا عبارت »وَسَــوْفَ يؤُْتِ اللهَّ
عَظِيمًا«، توجه خداوند را صرفاً معطوف به مؤمنان واقعی نموده و به طور غيرصریح، منافقانِ 
پشيمان شده از رفتار گذشته را صرفاً در جرگه عام مؤمنان به حساب  آورده و فقط همراهی 
آنان با مؤمنان را قصد كرده و اینكه می بایست اخلاق و رفتار خود را با كردار مؤمنان مطابقت 
دهند؛ زیرا اگر غير از این بود، می بایست آیه به صورت »وَسَوْفَ یؤُْتيِهم اللَّه أجَْرًا عَظِيمًا« بيان 
می شد تا با ارجاع ضمير به ماقبل، آنان را نيز در شمار دریافت كنندگان اجر بزرگ قرار دهد. 

َّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِيَْهِ إنَِّ رَبيِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ )هود/90( 1( ﴿وَاسْتغَْفِرُوا رَب
تكُِمْ وَلَا تتَوََلَّوْا مُجْرِميِنَ﴾ )هود/52( ةً إلِیَ قُوَّ مَاءَ عَلَيكُْم مدِْرَارًا وَیزَِدْكُمْ قُوَّ 2( ﴿وَیاَ قَوْمِ اسْتغَْفرُِوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِيَهِْ یرُْسِلِ السَّ
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ای در تأیيد این موضوع به آیاتی اشاره می كنيم كه در آن، تأكيد قاطع خداوند بر عدم آمرزش 

منافق در دنيا و آخرت است. قرآن كریم خطاب به پيامبر می گوید: ﴿اسْتغَْفِرْ لهَُمْ أوَْ لََا تسَْتغَْفِرْ 
ُ لهَُمْ﴾ )توبه/80( و در جای دیگر نيز حتی رسول  ةً فلََن يغَْفِرَ اللهَّ لهَُمْ إنِ تسَْــتغَْفِرْ لهَُمْ سَبْعِينَ مَرَّ
خدا را از نماز گزاردن بر ميتِّ منافق و زیارت قبر او برحذر داشــته اســت ﴿وَلََا تصَُلِّ عَلَی 
ِ وَرَسُــولهِِ وَمَاتوُا وَهُمْ فاَسِقُونَ﴾ )توبه/84( َّهُمْ كَفَرُوا باِللهَّ أحََدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أبَدًَا وَلََا تقَُمْ عَلَی قبَْرِهِ إنِ
بنابراین تركيب جملات و جایگزینی صحيح عبارات در آیه مذكور، دلالتی آشكار بر بغض 
و خشــم خداوند از منافقان و اعمال ریاكارانه آن هاســت و تناسب لفظ با مفهوم و مقصود 
واقعی آیه، بهترین و قوی ترین ابزار جهت نشان دادن این دلالت در ارتباط با منافقان است. 
َّمَا نحَْنُ مُسْتهَْزِئوُنَ﴾  َّا مَعَكُمْ إنِ َّذِينَ آمَنوُا قاَلوُا آمَنَّا وَإذَِا خَلَوْا إلِیَ شَياَطِينهِِمْ قاَلوُا إنِ ﴿وَإذَِا لقَُوا ال
)بقره/14( ساختار جملات اســميه و فعليه در توصيف رفتار منافقان و چگونگی تعامل با 
مؤمنان و همتایان خود در این آیه، بيان گر تناســب لفظ و معنــا در تبيين باورهای درونی 
منافقان و ریاكاری آنان در جامعه است؛ چراكه چگونگی خطاب مؤمنان و گفتمان آنان در 
برابر هم كيشــان خود با هم متفاوت است. منافقان، گروه مؤمنان را با جمله فعليه »آمَنَّا« كه 
دلالت بر حدوث و رخداد در زمان گذشــته دارد، مورد خطاب قرار داده اند، حال آن كه با 
َّا مَعَكُمْ« سخن گفته اند. سؤال اینجاست كه  یاران و همتایان خود، با جمله اسميه مؤكده »إنِ
چــرا به جای فعل ماضی »آمناّ«، همچون خطاب همتایان خود، جمله اســميه »إناّ مؤمنون« 
را به كار نبرده اند و راز این تغيير زمان افعال در چيســت؟ قرآن كریم با ذكر این تعابير، از 
احساســات ریاكارانه منافقان در خطاب با مؤمنان پرده برداشــته است؛ چرا كه آنان، خود 
می دانســند كه ایمان آوردنشان صرفاً از روی تظاهر و به جهت فریب مؤمنان بوده است و 
چون ایمان ایشان از روی ميل و اعتقاد قلبی و صداقت نبوده، لذا قرآن كریم از فعل ماضی 
»آمناّ« اســتفاده كرده تا اعتقاد سســت و گذرای آنان را به تصویر كشــد. اما همين دسته از 
منافقان، چون نسبت به پایداری بر كفر و الحاد و گرایش به دیدگاه های یهودیان ثابت قدم 
بودند و ابراز این احساسات و دیدگاه های فكری در برابر یهودیان و رؤسای خود، برخاسته 
از گرایش قطعی و صداقت در اســتمرار كفر و نفاق بوده است، با جمله اسميه »إناّ معكم« 

از آنان یاد كرده است.
صاحب تسهيل السبيل بر این عقيده اســت كه منافقان با به كارگيری جمله فعليه »قاَلوا 
آمناّ« در خطاب مؤمنان و در مقابل، بهره گيری از جمله اســميه »إناّ معَكُم«، دیدگاه فاسد و 
تلاش برای ثابت ماندن بر این اعتقادات باطل را مجسّم ساخته اند، حال آن كه ذكر عبارت 
»آمناّ« در جلوه ماضی، صرفاً از روی تقيه و مخفی داشــتن نيات درونی شــان در برخورد با 

مسلمانان بوده است. )بكری،  2010: 38( 
َّذِيــنَ يكَْتمُُونَ مَا أنَزَلنْاَ مِنَ البْيَنِّاَتِ وَالهُْدَی مِــن بعَْدِ مَا بيََّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ الكِْتاَبِ أوُلئَكَِ  ﴿إنَِّ ال

عِنوُنَ﴾ )بقره/159(   ُ وَيلَْعَنهُُمُ اللاَّ يلَْعَنهُُمُ اللهَّ
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از جمله ویژگی های فعل مضارع، بحث اســتمرار تجددی آن اســت؛ بدین معنا كه فعل 
مضارع برحســب موقعيت و قرینه كلام، به شيوه تجدّد و نو شدن، بر استمرار دلالت دارد؛ 
یعنی زمان مستقبل استمرار داشته و لحظه به لحظه تجدید می شود، بر خلاف زمان ماضی كه 
با پایان یافتن و انقطاع آن با زمان حال، استمرار در آن راه ندارد )جرجانی، 1971: 107( در 
این آیه، فعل مضارع »يكَتمُُونَ« بيان گر آن است كه دانشمندان یهودی كه نبوّت پيامبر اكرم را 
انكار می كردند، این رفتار را به عنوان پيشه هميشگی در عناد با فرامين الهی مرتكب می شدند 
و بــه همين جهت، فعلی كه بيان گر عقوبت آنان و در تقابل با كتمان نشــانه های الهی ذكر 
شده، نيز با فعل مضارع »يلَعَنهُُم« آمده است تا اشارتی باشد بر این نكته كه مادامی كه آنان 
به كتمان حقایق و آیات خداوندی ادامه دهند، عقوبت الهی و دوری از رحمت الهی همواره 
َّذِينَ كَفَرُوا  گریبان گير آنان خواهد بود )ر.ک: صالح الســامرّایی، 2008: 26( اما در آیه ﴿إنَِّ ال
ِ وَالمَْلَائكَِهِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ﴾ )بقره/161(، لعن و نفرین  وَمَاتوُا وَهُمْ كُفَّارٌ أوُلئَكَِ عَلَيْهِمْ لعَْنهَُ اللهَّ
خدا و ملائكه و دوری از رحمت الهی در بيانی متفاوت و در هيئت جمله اسميه »عَلَيْهِمْ لعَْنهَُ 
ِ« بيان شده است؛ زیرا سياق آیه به كسانی اشاره دارد كه با اعتقادات كفرآميز از دنيا رفته اند  اللهَّ
و چون رابطه آنان با دنيا و اســتمرار این اعتقادات از بين رفته، لذا لعن خداوندی نيز صرفاً 
به شــيوه ثبوت و قطعيت بر آنان دلالت دارد، نه به شــيوه استمرار تجددی. از این رو، ذكر 
هر واژه ای در این آیات، هدفمند و در تناسب تام و شگرف با معنای برخاسته از آن است. 

نتیجه گیری
یكی از جلوه های اعجاز بيانی قرآن كریم، در تناســب و هماهنگی بی نظير ميان الفاظ و 
عبارات و معنای برآمده از آن نهفته است كه در آن، هر واژه و جمله ای مأموریت ویژه ای در 
القاگری مفاهيم بر عهده دارد؛ به گونه ای كه كمترین تغيير یا دگرگونی در ساختار جملات یا 
جایگزین كردن واژگان به ظاهر مترادف یا هم معنا، به اختلال در فهم معنای مقصود خواهد 
انجاميد. درک و فهم ظرافت های بيانی قران كریم از طریق علم زبان شناسی و تحليل معنای 
واژگان و به تبع آن، مفهومی كه از جملات و عبارات قرآنی به دســت می آید، می تواند به 

فهم هر چه بهتر تعاليم قرآنی یاری رساند.
در بررسی ویژگی های خاص واژگانی و ظرافت های بيانی قرآن این نكته به دست می آید 
كه چينش منظم و هدفمند واژگان، تصویری ذهنی از مفهوم مورد نظر قرآن ارائه می دهد كه 
مخاطب را در فهم و درک هر چه بهتر تعاليم قرآنی همراهی می كند و بستری فراهم می آورد 

تا پيام آیه به بهترین وجه ممكن منتقل شود.
بررســی شواهدی از آیات ســوره »بقره و نساء« در حوزه تناســب لفظ و معنا و تبيين 
ظرافت های بيانی قرآن كریم، بيان گر آن اســت كه تركيب نحوی افعال و استفاده صحيح از 
ایجــاز و اقتصار در ارائه مفاهيم و به كارگيری هدفمنــد ضمایر، كاركرد اصلی خود را در 
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ای انتقال معنا به مخاطب نشــان می دهد. جایی كه گاه حذف مراجع ضمير و استفاده از شيوه 

ارجاع، با القای مفهوم مورد نظر به مخاطب، از تناسب و هماهنگی در لفظ و محتوا حكایت 
دارد كه قرآن كریم در بسياری از آیات، به خوبی از این شيوه بيانی بهره جسته است. از این 
رو، دقت در چينش الفاظ و نظم بی مثال واژگان قرآنی، رعایت اصل تقدیم و تأخير، كاركرد 
جلوه های بلاغی در انتخاب معنــای مقصود، چينش منطقی و عامدانه جملات و تغيير در 
ساختار عبارات قرآنی، تناسبی شگرف و تام با معنای برآمده از متن قرآنی ایجاد كرده است؛ 
به گونه ای كه انســجام و پيوند ميان لفظ و معنا را می توان در ســاختار تركيب های نحوی، 
جملات شرطی و ذكر واژگانی خاص در متن قرآن كریم به خوبی مشاهده كرد؛ زیرا تناسب 
لفظ با مفهوم و مقصود واقعی آیه، بهترین و قوی ترین ابزار جهت نشــان دادن دلالت مورد 

نظر آیات در ترسيم معنایی خاص است. 
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